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 -91سدر   –روابط اربعه    –نقشه راه امام صادق ع در مصباح الشریعه    –فقه روابط انسانی سازمانی  -رفتار سازمانی(

 - 9التواضع   –اصل سوم    –1اصول سبعه  –رابطه مدیر با خلق  
  ها تواضع را در خود ایجاد کنند و با تمرین آن  یثورهأکارکنان سازمان باید به تدریج علائم م:  91  یلهئ مس

ولو از ،  اذعان کند  حق را   خود را از همکاران بهتر نداند،  یعنی  رفتار سازمانی متواضعانه را از خود بروز دهد
 بزرگ دارد آن   کند با کسی که فروتر اوست،و رفق    گر سلام به همکاران باشدآغاز  کارمندی دون صادر شود،

هرچه به او   ، کشان تکبر کندبر گردن  ،کند   ، هرجا که باشد رجوع به خدابالای اوست  سازمانی  ی در رتبهرا که  
که مردم او را بستایند، تظاهر و عدم علاقه به این ،  جویی با دیگری بحث نکندبه خاطر برتری ،رسد شکر کند

دوست داشته باشد با و    خود در مجلس قانع باشد  ی به کمتر از جایگاه شایسته،  ش داردریا و سمعه را ناخو 
 گونه رفتار کند که انتظار دارد با او رفتار کنند مردم همان

شد که   با کبر  2تواضع معلوم  است که  متواضعانه  سازمانی  رفتار  مداهنه  ، مبنای  و  است  مکر  رفتاری ؛  بیگانه 
حال   . پدید آید   گونه بهشت  ی ای معنوی و متعالی  این رفتار الزامی کارکنان است تا مجموعه  . بخش به همکاران انگیزش 

 : کارهای ذیل وجود دارد؟ راهله این است که چگونه باید متواضع شد ئمس
 : که عبارتند از  در خود ایجاد کند به تدریج    را  3ت رسیده اس   که از معصومین  علائم تواضع را   .1

 
نْ یَا    أُصُولُ الْمُعَامَلَاتِ تَ قَعُ عَلَى أرَْبَ عَةِ أوَْجُهٍ مُعَامَلَةُ اللََِّّ وَ مُعَامَلَةُ النَّفْسِ وَ مُعَامَلَةُ الْْلَْقِ   =قاَلَ الصَّادِقُ ع5مصباح الشریعة ؛ ص 1 وَ مُعَامَلَةُ الدُّ

هِ وَ شُكْرُ عَطاَئهِِ وَ الرِ ضَا بقَِضَائهِِ وَ  وَ كُلُّ وَجْهٍ مِنْهَا مُنْقَسِمٌ عَلَى سَبْعَةِ أرَكَْانٍ أمََّا أُصُولُ مُعَامَ  الصَّبْرُ  لَةِ اللََِّّ تَ عَالََ فَسَبْعَةُ أَشْیَاءَ أدََاءُ حَقِ هِ وَ حِفْظُ حَدِ 
هْدُ وَ حََْلُ الَْْذَى وَ الر یَِضَةُ وَ طلََبُ الصِ دْقِ وَ الِْْخْلَاصُ وَ  وَ أُصُولُ مُعَامَلَةِ النَّفْسِ سَبْعَةٌ الْْوَْفُ وَ الَْ عَلَى بَلَائهِِ وَ تَ عْظِیمُ حُرْمَتِهِ وَ الشَّوْقُ إلِیَْهِ 

نْصَافُ  وَ أُصُولُ مُعَامَلَةِ الْْلَْقِ سَبْعَةٌ الْْلِْمُ وَ الْعَفْوُ وَ التَّوَاضُعُ وَ السَّخَاءُ وَ الشَّفَقَةُ وَ النُّ إِخْراَجُهَا مِنْ مََْبُوبِهاَ وَ ربَْطهَُا فِِ الْفَقْرِ   صْحُ وَ الْعَدْلُ وَ الِْْ
یثاَرُ بِالْمَوْجُودِ وَ تَ رْكُ طلََبِ الْمَفْقُودِ وَ  نْ یَا سَبْعَةٌ الرِ ضَا بِالدُّونِ وَ الِْْ بُ غْضُ الْكَثْرةَِ وَ اخْتِیَارُ الزُّهْدِ وَ مَعْرفِةَُ آفاَتِِاَ وَ رفَْضُ شَهَوَاتِِاَ    وَ أُصُولُ مُعَامَلَةِ الدُّ

 1بِیَن وَ أوَْلیَِائهِِ حَق افْضِ الر ئََِسَةِ فإَِذَا حَصَلَتْ هَذِهِ الِْْصَالُ فِِ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ فَ هُوَ مِنْ خَاصَّةِ اللََِّّ وَ عِبَادِهِ الْمُقَرَّ مَعَ رَ 
به   تکبر و در مقابل  و به معنای خویشتن را کوچک نشان دادن  «، در اصل به معنى فرونهادن است»وضع  ی»تواضع« از ریشه  یکلمه 2

نفسى که نگذارد آدمى  ست از شکستهگوید: تواضع عبارت ادر تعریف تواضع مى ملا احَد نراقى  مرحوم  .معنای خود را بزرگ دانستن است
 .کندو اکرام ایشان مى آن، کردار و گفتاری است که دلالت بر تعظیم دیگران  یخود را بالاتر از دیگرى ببیند و لازمه

جلِسِ دُونَ شَرَفِهِ وأن تُسَلِ مَ عَلقال الباقر  3
َ
آن است که به کمتر از   تواضع  المرِاءَ وإن کُنتَ مَُِق ا؛ًوأن تَترکَُ  یتَ مَن لقَ ی: الَتَّواضُعُ الرِ ضا بِالم

هر چند حق با تو   یو جر و بحث را رها کن یریبگ یشیدر سلام پ  یرا ملاقات کرد یو هرگاه کس یخود در مجلس قانع باش یسته شا یگاهجا
  یبْدَءَ ثَلَاثٌ هُنَّ رأَْسُ التَّوَاضُعِ: انَْ : یم خوانیم  طالب یبن اب ی از امام عل یثی حد در( 1۷۶ ص.، ۷۵ .، جبحارالانوار)مجلسی،  باشد.

نکه انسان  یاست که سرآغاز تواضع است: نخست ا یز ؛ )سه چوَ السُّمْعَةَ  ی الر ِ  یکرهَُ بِالدُّونِ مِنْ شَرَفِ الَمجْلِسِ، وَ  یرْضَی وَ  یهُ،بِالسَّلَامِ مَنْ لقَِ 
  ی نشانه ها یتاز روا یبعض در  و سمعه را ناخوش دارد(. یو تظاهر و ر  یندمجلس بنش یینابتدا به او سلام کند و در پا یندهر کس را بب

عدم   یگربحث نکند و د یگریبا د یی جو  یانسان به خاطر برتر  یعنیبر آن افزوده شده است، از جمله: ترک »مراء« و »جدال«  یزن یگرید
)ط   یالکاف ؛ کلینی،1239 .، ص3 . ج، سنن الْقوال و الْفعال ی کنز العمال ف. )متقی هندی، یندمردم او را بستا ینکه علاقه به ا

عَلَى   یسَلِ مَ وَ أَنْ  .جْلِسِ الرَّجُلُ بِالْمَجْلِسِ دُونَ شَرَفِ الْمَ  یرْضَىإِنَّ مِنَ التَّوَاضُعِ أنَْ : یندفرمایم  رسول خدا  ( 122 .، ص 2 . ج یة(،سلامالا
است که، شخص در   ینهمانا از نشانه هاى تواضع ا. عَلَى الْبرِ  وَ التَّقْوَى« یْحمَدَ أنَْ  یِحبَّ وَ أنَْ لَا  الْمِراَءَ وَ إِنْ کانَ مَُِق اً  یتْرکُوَ أنَْ  مَنْ لقَِىَ 

د با هرکس که برخورد مى کند، و بحث و جدال را ترک کند، هرچند حق با او باشد  و سلام کن یندبنش یست،از مجلس که در شأن او ن یىجا
الرَّجُلُ مِنْ سُؤْرِ   یشْرَبَ مِنَ التَّوَاضُعِ أنَْ فرمود:  اکرم    یغمبرپ .یردقرار گ یفو تعر  یشو تقوا، مورد ستا یرو دوست نداشته باشد در کارهاى خ

مَنْ تَ رکَ  : یدمى فرما اسلام  یامبرپ غذاى برادر مؤمنش را بخورد.  یمانده است که، شخص باق ین؛ و از نشانه هاى تواضع اؤْمِنِ الْمُ  یهِ أَخِ 
ُ حُلَّةَ الْکراَمَةِ  یهِ عَلَ  یقْدِرُ الْمََالَ وَ هُوَ  آنهاست، به   یدن سهاى فاخر، با وجود آن که قادر بر پوشلبا یدن؛ کسى که از پوشتَ وَاضُعاً للََِِّّ کسَاهُ اللََّّ

در دو    یامام صادق و امام حسن عسکر  خداوند او را رداى کرامت بپوشاند. ید، نظر نما رفخاطر خدا و از روى فروتنى و افتادگى ص
اخلاق   . )مکارم شیرازی،است که به هر کس برخورد کردى سلام کنى یننشانه تواضع ا ؛ «یتَ من الت واضع أن تسل م على من لقفرمودند:  یرتعب

هر کرا   یآئ  یرونگفت: آنکه از خانه ب  یستتواضع چ یتکه غا  یدنداسباط پرس یوسف گفت: از     شبلی ( ۷۶ . ، ص2 .ج  ،در قرآن
گفت:    و اجتهاد دهند.  یارتواضع را جزاء بس ی عمل دهند و اندک یارورع را جزاء بس یگفت: اندک  و که بهتر از تست.  یچنان دان ینیب

تو بود در رتبت   یآنرا که بالا  یکه فروتر بود و بزرگ دار   یبا کس ی و رفق کن ید از هر که گو  یعلامت تواضع آنست که سخن حق قبول کن
  . یو هرچه بتو رسد شکر کن ی و بر توانگران تکبر کن یکن  یرجوع به خدا یو هرجا که باش یو خشم فروخور  یاحتمال کن ینی و اگر زلل ب

با روى باز و   هاو هنگام معاشرت و جدا شدن از آن خوش برخورد استو  رو خوش است که انسان در برابر مردم ین نشانه هاى تواضع ا از

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AA%DA%A9%D8%A8%D8%B1
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D9%84%D8%A7_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C


 ؛ د خود را از هیچ کس بهتر ندان  مد، ن آ و بیر   که  از خانه  -
 ؛ ولو از کودکی صادر شود  داذعان کن  حق را  -
ترک »مراء« و »جدال« یعنی انسان ) د سازمانی نداشته باش مدنی و ،جدال در امور علمی مراء و  -

 (؛ جویی با دیگری بحث نکند به خاطر برتری
  ند؛ نک  از تارک سلام  و در دل گله  د انتظار سلام نداشته باشو    د گر سلام به همکاران باشآغاز   -
  ؛شوق نداشته باشد و امتیاز نداند   به بالای مجلس  -
 د؛ قبول کن  از هر که گوید را  سخن حق    -
  ؛با کسی که فروتر بود  درفق کن  -
 ؛ بود در رتبت  وا را که بالای    آن  د بزرگ دار   -
 ؛ دو خشم فروخور   نداحتمال کد  اگر زلل بین -
  د؛ رجوع به خدای کن  دهرجا که باش  -
 ؛ د رسد شکر کن ه اوو هرچه ب  د بر توانگران تکبر کن  -
 ؛که مردم او را بستایند به این  نداشته باشد  علاقه   -
  ؛تظاهر و ری و سمعه را ناخوش دارد  -
  ؛ د خود در مجلس قانع باش  یبه کمتر از جایگاه شایسته  -
 د؛در سلام پیشی بگیر  هرگاه کسی را ملاقات کرد  -
 ؛ و باشد اچند حق با  هر  د،جر و بحث را رها کن  -
  ؛ خود را بشناسد و با طیب خاطر خود را در آن جایگاه قرار دهد   ی اندازه  -
 ؛ گونه رفتار کند که انتظار دارد با او رفتار کنند با مردم همان   -
 ؛ خشم خود را فروخورد و از مردم درگذرد اگر بدی دید آن را با خوبی جواب دهد، -

مطالعه و مداقه کند و عبرت بگیرد و خود را از آن سرنوشت بری   در دنیا  سرنوشت شوم متکبرین را .2
 4؛ کند 

 ( 88:  قصص)  5؛ تواضع را زید تلاوت کند و تاثیر بگیرد  یآیه .3
 

هاى خصلت  و از نشانه ،و کدورت شده ینهکه موجب ک  یىاعتنانه از روى بى است یز آممَبت اشییو جدا شودجدا مى یرو  روبه یرپذدل
 است.  یفتگىشدزشت تکبر و خو 

 انذار متکبرین(ی قاصعه )ویژه یخطبه 4
به نجف اشرف وارد شد، روزی در درس    برای زیرت حرم امیرالمؤمنین علی    بهایی  گویند در ایمی که شیخ  ای برای اهل تواضع میآیه 5

  . ای در میان شاگردان نشسته استحاضر شد. وی دید که مقدس اردبیلی به دلیل تواضع و فروتنی به گونه    مولانا احَد مقدس اردبیلی
از وجود ایشان خالی است. شیخ بهایی از این همه تواضع و شکسته نفسی در شگفت    گذارد و صدر مجلسکسی بین استاد و شاگرد فرق نمی

تلک  خواند:  ی شریفه را میشد. با اصرار و خواهش، استاد را آورد و در صدر مجلس نشانید. در این اثنا شنیدند کسی با صدای بلند، این آیه
اراده  ؛ فسادا و العاقبه للمتقینالدار الأخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الأرض و لا   دهیم که  می  قرار  برای کسانی  )تنها(  را  آخرت  ی  این سرای 

چه گشتند، شخص گوینده را نیافتند. از  پس از پاین این آیه، هر  جویی در زمین و فساد را ندارند. و عاقبت نیک برای پرهیزکاران است.برتری
کنان و با ناراحتی برخاست و دوباره در میان شاگردان خود نشست  اد و رنگش متغیر شد. گریهافت   شنیدن آیه، لرزه بر اندام مقدس اردبیلی  

سواره چون  /تواضع است دلیل رسیدن به کمال؛  ت ک  ب    ر ب     ه خ      اک ان   در ان  دازدت /ت   واض  ع سر رف ع   ت ان    دازدتو به درس و بحث مشغول شد.  
شتافت  کرد، به یری ضعیفان میها را راهنمایی میزد، گم شدهدر هنگام خلافت، در بازارها قدم می علی   .دکه به مقصد رسد پیاده شو 

فی اهل العدل و    ةفرمود: نزلت هذه الآیخواند، سپس میگذشت، همین آیه را برای آنان میو هنگامی که از کنار فروشندگان و کسبه می
های مردم نازل  مندان از تودهچنین دیگر قدرتداران عادل و متواضع و هم ی زماماین آیه درباره  .من الناس  ةالقدر  ، و اهلةالتواضع من الولا

های جهان آخرت برای کسانی است که این دو صفت زشت در آنان نباشد:  فرماید که نعمتخداوند در این آیه می : تفسیر آیه .شده است
ی گناهان در آن جمع است، همین دو ویژگی  کند و همهچه انسان را از مواهب سرای آخرت مَروم می٬نفساد در زمین. آ  .2جویی؛  برتری  .1

این ارتکاب آن، نظام زندگی    بر برخلاف نظام آفرینش انسان و تکامل وجود او بوده است. بنا ْْ  چه را خدا نهی کند، حتمااست؛ زیرا هر آن
اند: ان الرجل لیعجبه ان یکون شراک نعله اجود من شراک نعل  فرموده . امیرالمؤمنین علی  ی فساد در زمین استزند و مایهاو را بر هم می



 6؛ نامی آنان را مد نظر قرار دهد سرانجام نیک متواضعان و خوش .4
 7؛تواضع در تدبیر امور را یک صدقه بداند که رشد شگفتی دارد .۵
  ؛ ماعی بداند و تکبر را یک خسارت و ضرراجت  یتواضع را یک سرمایه .۶
 8؛ دائمی کند   ی آن را مقایسه یو فائدهتواضع    یهزینه .۷
  ؛گوش کند   یاخبار تواضع را به دقت آویزه .8
 9؛ اند پیامبران متواضع بوده  یدقت کند که همه .9
ابلیس تمام کارنامه .10 این کبر   و   10کبریت کبر آتش زد  بابار خود را  پر   ی ملاحظه کند که  از  استعاذه کنیم 

 ؛ سوزکارنامه
 11؛ (لایحب المستکبرین)خداوند مستکبرین را دوست ندارد به خلاف متواضعین   .11
 ؛)قاصعه(  شداز آن رانده نمی  ابلیس  ، اگر بود  و  بداند که بهشت برین جای متکبرین نیست .12
در کسی که    ًْ مثلا  ؛ به خلاف متکبر  ،ای منفور و مَسود نیستدر هیچ جامعه  دقت کند که متواضع    .13

 ؛ طلبصدارت  های نشینبه خلاف صدر   ، د نکنبه او حسادت نمی  نشیند پایین میمجلس  
ولی مکر نمایش تواضع   ، زیرا اولی لله و فی الله و خضوع در مقابل حق است  ،تمرین تواضع را مکر نداند  .14

بلکه باطل و   ، نیست  در مقابل حق   عیهیچ خضو در آن  بدون لْاظ عظمت و جلال ربوبی و    ،است
 ؛ ها هم هستمبطل خوبی

یعنی تا شروع ،  ( ةمصباح الشریعشود )با اقدام تدریجی ظاهر می  و  در درون او مخفی است  مزایی تواضع  .1۵
  ؛ پس باید شروع کند ولو از صفر  12شود نکند آشکار نمی

 
برد که بند کفش او از بند کفش دوستش بهتر باشد و به خاطر همین مشمول این  شود که انسان از این لذت میگاه می  ِْ صاحبه فیدخل تحتها

در هنگام خلافت، در بازارها قدم    چنین نقل شده است که علی  هم   .3(  جویی است!برتری  ی کوچکی از )زیرا این هم شاخه شودآیه می
گذشت، همین آیه را برای  شتافت و هنگامی که از کنار فروشندگان و کسبه میکرد، به یری ضعیفان میزد، گم شده ها را راهنمایی میمی

داران عادل  ی زماماین آیه درباره  ؛یه فی اهل العدل و التواضع من الولاه، و اهل القدره من الناس فرمود: نزلت هذه الآخواند، سپس میآنان می
جویی خویش  برتری  یگونه که من حکومت را وسیلهیعنی همان. 4های مردم نازل شده است.  مندان از تودهچنین دیگر قدرتو متواضع و هم 

ی سلطه بر دیگران قرار دهید؛ زیرا سرانجام و عاقبت نیک برای کسانی است که اهل  ا وسیلهام، شما نیز نباید قدرت مالی خود ر قرار نداده
 ( تبیان یدین و اندیشهپایگاه    برگرفته از نور هدایت  یمجله  ،شکوری)جویی و فساد نیستند. برتری

را    فان یکرد، ضع مىیىها را راهنماشدهزد، گمآمده که به هنگام خلافتِ ظاهرى، شخصاً در بازارها قدم مى  ین چن    على  مؤمنان یر از ام 6
عَلُها  خواند: »ها مىرا براى آن  ه یآ  ن یشد و انمود، و از کنار فروشندگان و کسبه رد مىکمک مى   عُلُوّاً فِی   دُونَ یرِ یُ لا  نَ یلِلَّذِ تِلْکَ الدّارُ الآخِرَةُ نَجْ

نزُلَِتْ هذِهِ الآالَأرْضِ وَ لا فَساداً  الن اسِ   ةُ یَ «، سپس مى فرمود:  الْقُدْرةَِ مِنْ سائرِِ  أهَْلِ  وَ  الْوُلاةَ،  مِنَ  التَّواضُعِ  وَ  الْعَدْلِ  أهَْلِ    ی درباره  ه یآ  نیا  ؛ فِِ 
امام    ( 20  . ، ص25  .ج  ،تفسیرازی،  )فخر ر   .تشده اس  اى مردم نازلهاز توده  ان مندقدرت  ریسا  ینچن زمامداران عادل و متواضع، و هم 

همه    ه، یآ  ن یبا وجود ا؛  ةِ یَ کرد فرمود: ذَهَبَتْ وَ اللَّ  الامَانُِِّ عِنْدَ هذِهِ الآ  هیرا تلاوت نمود، شروع به گر   هیآ  ن یا    هنگامى که امام :    صادق
،  جوامع الامعتفسیر  ؛  146  .، ص2  .ج  ،قمی  تفسیر )علی بن ابراهیم،    و دسترسى به سراى آخرت مشکل است!  آرزوها بر باد رفته است

 ( مورد بحث ی ، ذیل آیهمجمع البیان؛ طبرسی، مورد بحث یذیل آیه
 ( )یوسف اسباط  .اندکی تواضع را جزاء بسیار اجتهاد دهند. منه التواضع و  ةکل معروف صدق   7
ُ عَلَى كَثِیٍر مِنْ عِبَادِهِ  أَصْلُ كُلِ  شَرَفٍ نفَِیسٍ وَ مَرْتَ بَةٍ رفَِیعَةٍ وَ مَنْ تَ وَاضَعَ  التَّوَاضُعُ  8  ( ةمصباح الشریع) .للََِِّّ شَرَّفهَُ اللََّّ
 قاصعه(  ی )خطبه .رضی لهم التواضع 9

 . قاصعه یخطبه 10
بُّ الْمسُْتَکْبِرینَ  11 هُ لا یُحِ ونَ وَ ما یُعْلِنُونَ إِنَّ َ یَعْلََُ ما يُسِرُّ نَّ اللََّّ

َ
 (23 :النحل. )لا جَرَمَ أ

 (ةمصباح الشریع) .لغَُةٌ یَ فْهَمُهَا الْْلَْقُ لنََطَقَ عَنْ حَقَائِقِ مَا فِِ مَخْفِیَّاتِ الْعَوَاقِبِ  وَ لَوْ كَانَ للِتَّوَاضُعِ  12



باشد و به نگران واکنش اهل زمین  نباید  خیلی    ، شناسند عارفین می  اضعین را ملائکه وسیما و علامت متو  .1۶
 13؛ (ةمصباح الشریع)  دل تواضع برود 

پس اگر منصبی عالی داریم باید تواضع   14، ا گر تواضع کند خوی اوستد گ/تواضع ز گردن فرازان نکوست  .1۷
 15م؛کنیم و این را یک امتیاز خدایی بدانی

 16. و تواضع از نیکوکاری است  خداوند نیکوکاران را دوست داردبداند که  .18
 

الذب را لازم  منافع و فوائد تواضع   ، زیرابه حکم و درک عقل تسلیم شود  این اوصاف، مدیر باید   باید پس    تفقه:
 هماهنگی عقل و  باید   ست. اوالا ناخواسته تسلیم جهل شده اتناب و های تکبر را لازم الاجداند و مضار و هزینهمی

 .ترک فعل نکند   و شرع را در ترجیح تواضع بر تکبر برای خود تکلیف بداند 
رفتار ها  تواضع را در خود ایجاد کنند و با تمرین آن   ی ثورهأم  کارکنان سازمان باید به تدریج علائم  که  فتحصل

 ولو از کارمندی دون   ند،اذعان کن  حق را  ند،نخود را از همکاران بهتر ندا  : د نسازمانی متواضعانه را از خود بروز ده
را که بالای   د آننبزرگ دار   ، ستهااز آن که فروتر    ند با کسینرفق ک  ،د نگر سلام به همکاران باشآغاز   ، صادر شود

رسد   ها آن هرچه به    د،نتکبر کن  کشان گردن بر    ، د ند رجوع به خدای کنن سازمانی، هرجا که باش  یاوست در رتبه
، تظاهر نداشته باشند   را بستایند   ها آن که مردم  علاقه به این،  د نجویی با دیگری بحث نکنبه خاطر برتری  ند، ر کنشک

گونه رفتار با مردم همان و    ،ندخود در مجلس قانع باش  یبه کمتر از جایگاه شایسته،  دن و ری و سمعه را ناخوش دار 
 17. رفتار کنند  هاآن د با  نکه انتظار دار ند  نک
 

 
ُ تَ عَالََ سِیمَاءُ یَ عْرفُِ هَا أهَْلُ السَّمَاوَاتِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ    هْلِ التَّوَاضُعِ وَ لَِْ  13   رِجالٌ یَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيماهُْ وَ عَلَى الَْْعْرافِ    وَ أهَْلُ الَْْرْضِ مِنَ الْعَارفِِیَن قاَلَ اللََّّ

عَ  مِنْکُمْ  یَرْتَدَّ  مَنْ  يْْاً 
َ

أ تَعَالََ  قَالَ  الْک وَ  عََلَ  ةٍ  عِزَّ
َ

أ الْمؤُْمِنِیَن  عََلَ  ةٍ  ذِلَّ
َ

أ ونَهُ  بُّ یُحِ وَ  هُمْ  بُّ یُحِ بِقَوْمٍ   ُ اللََّّ تِي 
ْ

یَأ فَسَوْفَ  دِینِهِ  ِ    افِرِینَ نْ  اللََّّ عِنْدَ  كْرَمَكُُْ 
َ

أ إِنَّ  يْْاً 
َ

أ تَعَالََ  قَالَ  وَ 
تْقاكُمْ 

َ
نْفُسَكُمْ  وَ قَالَ تَعَالََ  أ

َ
وا أ  .فَلًّ تُزَكُّ

 . نظامی گنجوی 14
إذا تَ فَقَّهَ  :  فرمایندمی  و نشانه دانایی انسان دانسته شده است. امام على   عقل صفت تواضع از کمال     اهل بیت روایتهمچنین در   15

   .مرتبه چون به فهم و دانایى رسد، فروتن شود؛ انسان بلندالرَّفیعُ تَواضَعَ 
مِثْلَ مایُ ؤْتی إلِیَْهِ، إِنْ   یََتْیَ إلِی أَحَدٍ إِلا  الَتَّواضُعُ دَرَجاتٌ: مِنْها أنَْ یَ عْرِفَ الْمَرْءُ قَدْرَ نَ فْسِهِ فَ ینُْزلَِها مَنْزلِتََهابقَِلْبٍ سَلیمٍ، لایحُِبُّ أنَْ  : امام رضا  16

ُ  یحُِبُّ الْمُحْسِنینَ   (124 . ، ص2.  ، جاصول کافیینی،  . )کلرأَی سَیِ ئَةً دَرأَهَابِالَْْسَنَةِ، کاظِمُ الْغَیْظِ عافٍ عَنِ الن اسِ، وَاللَّ 
 .1447عظم الم شعبانر شه 22ه، ر لاداا هفقی هط از سلسلبفقه الروا 91رس د 17
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